
احساس غبن و خسران‏زدگی اگر به درجه‏ای معیّن از عمومیّت و سیطره برسد، می‌تواند منشأ 
بحران اجتماعی ‏و خروج جامعه از وضع و حالت »تعادل« یا »توازن« باشد و مردم را به اندیشه 
براندازی نظام حاكم و بر سر كار آوردن نظامی دیگر فرو تواند برد، خواه، نظام حاكم از سر علم‏ 
و عمد، مصالح و منافع عمومی را پایكوب و لگدمال كرده باشــد و چه به ســبب جهل و بدون 

سوءنیّت، ‏زمینه ‌ضایع شدن حقوق مردم را فراهم آورده باشد.

باید توجه داشــت که چون نهادهای اجتماعــی با هم ارتباط‌هایی 
محكم و تعامل‌هایی عمیق دارند، مفاســد پدید آمده در هر یك از 
آنها، سایرین را نیز دستخوش فساد می‏سازد. به‌طور طبیعی كسانی 
كه در فقر و محرومیّت مادّی و اقتصادی دست و پا می‏زنند، از تعلیم 
و تربیت صحیح و كافی بی‏بهره می‏مانند و واجد آرا و عقاید، اخلاق 

و نیز افعال ‏فردی و اجتماعی فاسد و نادرست می‌گردند.

یك  افراد  عموم  است  ممكن 
جامعه‏ احســاس كنند كه در 
میان سایر اقوام و ملل از وجهه 
و آبروی چندانــی برخوردار 
به‌ویژه  احساس  این  نیستند. 
می‏شود  یافت  مردمی  نزد  در 
و یا قوّت می‏گیرد كه استقلال 
و آزادی سیاســی خــود را 
کمابیش از كف داده باشــند 
و پنهــان یا آشــكار، تحت 
استعمار قوم ملّت دیگری قرار 

گرفته باشند.
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فصل 14
ســال 1990 حوادثی آغاز شــد که در 
مجموع تعادل قدرت‌هــای جهانی را تغییر 
دادنــد. همراه با صدها میلیون نفر در جهانِ 
آزاد، هیجان‌زده یکی از دراماتیک‌ترین حوادث 
قرن بیستم را دنبال کردم: فروپاشی سریع یک 
امپراتوری بزرگ در شــرق _ اتحاد جماهیر 
شوروی. هر شب در پخش زنده می‌دیدم که 
چگونه این ابرقدرت که در طول ســال‌ها در 
تمام دنیا وحشت انداخته بود، دارایی‌هایش 
را از دســت می‌دهد و ایدئولوژی سختی را 
که از روز تأسیس همراهش بود رها می‌کند. 
اما به عنوان یک تاجر قبل از فروپاشــی این 
امپراتوری شــرقی مناســبات جدیدی را در 
زمینه‌های بســیاری با آن آغاز کردم. گذر از 
اقتصاد کمونیستی به اقتصاد جدید نیازمند 
رفتار جدید با ویژگی‌های نامحدودِ این قدرت 
بزرگ بود. منابع گسترده این امپراتوری، که 
در برابر بسیاری مسدود شده بودند، در نهایت 

پیش روی جهان آزاد باز شدند.

با هم چند بانک در ســوئیس پیدا کردیم و 
برای علاقه‌مند کردن آن‌ها به طلای شوروی 
تلاش کردیم. در نهایت بر دو بانک که برای 
ورود به این تجارت علاقه نشان دادند متمرکز 
شدیم. به سوئیس سفر کردم و شروع به انجام 
مذاکرات بین بانــک و دولت اتحاد جماهیر 
شوروی کردم. این کار یک ماه ادامه داشت. 
مقامات ارشد دولت شوروی مخفیانه در جریان 
این موضوع بودنــد. در پایان این مذاکرات، 
روس‌ها درخواست کردند که نمایندگان بانک 
سوئیسی با من به مسکو بیایند، با خودشان 
پیش پرداخت پول را بیاورند و بعد از امضای 
توافقنامه بین وکلای طرفین، طلا به ارزش 
صد میلیون دلار بــه عنوان اولین معامله به 

ما بدهند.
قبل از اینکه به اتحاد جماهیر شــوروی 
برویم با یک شرکت امنیتی بین‌المللی تماس 
گرفتم و آن شــرکت یک هواپیمای شخصی 
که ما را به مسکو پرواز دهد در اختیار ما قرار 
داد. همچنیــن در هواپیما یک کادر امنیتی 
حاضر بودند کــه وظیفه آن‌ها تأمین امنیت 
طلای روســی در تمام راه تا گاوصندوق‌های 
بانک‌ها در ســوئیس بود. من بــه همراه دو 
بانکدار از سوئیس و پروفسور ایلیا زماتسف در 
مسکو فرود آمدیم. با خودمان گاوصندوق‌های 
مخصــوص و چمدانــی حاوی پــول پیش 
پرداخــت، آورده بودیم. در فرودگاه با احترام 
زیاد توسط یکی از معاونان وزیر دارایی شوروی 
و کادر او پذیرفته و به هتل »اکتیا برسکایا« در 
مرکز شهر برده شدیم. خلبانان و کادر امنیتی 

در حوالی هواپیما ماندند.
روز بعــد به دفتر وزیر دارایی رفتیم، وزرا 
و مشاوران بســیاری حضور داشتند و برای 
امضای توافقنامــه و انجام این تجارت آماده 
شدیم. بر روی میز وُدکای روسی درجه یک، 
مقدار زیادی خاویار، ماهی‌های شور و غذاهای 
دیگر قرار داشــتند. با لذت می‌خوردیم و جو 
دوستانه بود. همان طور که مشغول این کار 
بودیم، یکی از مشاوران وزیر دارایی برخاست 
و به ایلیا زماتســف اشاره کرد که با او از اتاق 
خارج شود. در گوش او نجوا کرد که متاسفانه 
باید این ملاقات تا فردا به تعویق بیفتد و فقط 
پــس از آن، تکمیل ایــن معامله امکان‌پذیر 

خواهد بود.
پروفسور زماتســف متوجه شد که گروه 
روسی )که بخشی از آن‌ها در آن لحظه مست 
بودند(، باور نکرده بودند که ما به مسکو بیاییم. 
فقــط هنگامی که دیدند ما در فرودگاه فرود 
آمدیم متوجه شــدند که ما افرادی مصمم و 
اهل تجارت جدی هســتیم. این دلیلی بود 
که آنها خودشان را برای معامله آماده نکرده 
بودند و زحمت نکشیدند طلا را بیاورند و آن 
را برای امضا و دریافت پول از ما آماده کنند. 
در این بین، برای پر کردن زمان ما و احتمالاً 
منحرف کردن فکر ما، که نگران بودند با گذر 
زمان خارج شویم. ما را برای بازدید گسترده 

از مسکو بردند، برای تحت تأثیر قرار دادن ما، 
ما را به داخل کرملین بردند و بلیط‌های تئاتر 
»بلشویکی باله« را برای ما تهیه کردند. اواخر 
شب با شرایط روحی خوب به هتل بازگشتیم، 
اما احســاس ناراحتی که با من و بانکداران 
سوئیسی همراه بود رفع نشد. شرایط آن طور 
که باید پیش نمی‌رفت. احســاس کردم که 
این معامله به هم می‌خورد و نمی‌دانستم چرا.

مشــاور وزیر دارایی یکســره با زماتسف 
تماس می‌گرفت و بــه او گزارش می‌داد که 
آن‌هــا به هر طریقی برای جمع‌آوری طلا در 
تلاشــند. بعد از چهار روز این راز برملا شد: 
روس‌ها طلایی نیافتند. این آخرین روزهای 
اتحاد جماهیر شوروی بود. تجزیه دارایی‌های 
این امپراتوری با سرعت شروع شده بود و هر 
کسی که می‌توانســت بر روی چیزی دست 
بالگردها  زیردریایی‌ها،  تانک‌ها،  می‌گذاشت:‌ 
و همچنین طلا. بعد از چهار روز جست‌وجو 
روس‌ها با شــگفتی پی بردند که این طلا در 
جایی که قرار بود باشــد نیست. به سادگی 
ناپدید شده بود. یکی از افراد وزیر دارایی برای 
عذرخواهی از ما تماس گرفت و به ما اطلاع 
داد که آن‌ها مجبورند این معامله را لغو کنند. 
ما عصبانی شدیم. متعجب شدیم و اعتراض 
کردیم و او ما را برای ملاقات به دفترش دعوت 
کرد. آن جا، گروه بزرگی از مشــاوران حضور 
داشتند، به ما حقیقتی گفته شد که قبلًا آن 
را می‌دانستیم: طلا به ارزش یک میلیارد دلار 
ناپدید شده مانند این که زمین دهان باز کرده 

و آن را بلعیده است. به همین سادگی.
ما در شوک بودیم. با وجود تمام تجربه‌های 
من در زندگی و علی‌رغم چیزهای زیادی که 
گذرانده‌ام و با اینکه تقریباً همه چیز را دیده 
بودم، تا به حال چنین چیزی برای من اتفاق 
نیفتاده بود. این مانند داستان‌های هزار و یک 
شــب بود، اما متاسفانه این یک واقعیت بود. 
از روس‌های شرمنده جدا شدیم، به فرودگاه 
رفتیم، سوار هواپیما شدیم و با ناامیدی و پیش 
پرداخت پول و توافقنامه‌ای که اجرا نشده بود 

به ژنو بازگشتیم.
وام‌های از دست رفته

در حالی که ما در مســکو منتظر طلای 
شــوروی بودیم، من گرفتار داستان دیگری 
شدم که گویی از دنیای افسانه‌ها گرفته شده 
بود. این از ملاقات من با اســحاق موداعی در 
اسرائیل آغاز شد. او برای من تعریف کرد که 
علاوه‌بر تجارت طلا، روس‌هــا از ما هرگونه 
کمک ممکن برای وصول وام‌های مالی زیاد 
دولت اتحاد جماهیر شوروی را تقاضا کرده‌اند. 
اما همان طور که اســرائیل رسماً برای ورود 
بــه تجارت طلا علاقه‌مند نبود، علاقه‌ای هم 
به مداخله در وصول وام‌ها نداشت. در حالی 
که ما به دنبال طلای مفقود شــده در مسکو 
بودیم، یک روز صبح به صورت غیر منتظره 
برای ملاقــات با یکی از معاونان وزیر دارایی 
دعوت شدم. او برای من تعریف کرد که دستور 

صریح از رئیس‌جمهور میخائیل گورباچف برای 
سرمایه‌گذاری در وصول وام‌های از دست رفته 
امپراتوری شوروی تمام انرژی و توانایی‌اش را 
گرفته اســت. در طول سال‌ها اتحاد جماهیر 
شــوروی مبالغ هنگفتی در کشورهای تحت 
قیمومت خود سرمایه‌گذاری کرده بود و اکنون 
تلاش می‌کرد چیزی از این پول را نجات دهد. 
او ســندی به روسی در دستان من گذاشت 
که ترجمه انگلیسی به آن پیوست شده بود 
و از آن‌ها فهمیدم که بدهی‌های کشــورهای 
خارجی بــه اتحاد جماهیر شــوروی در آن 
زمان نزدیک به هشــتاد و شش میلیارد دلار 
بودند. بدهکارهای اصلی، کشــورهای بلوک 
کمونیستی، کشــورهای عربی و کشورهای 

آفریقایی و جهان سوم بودند.
آنچــه را با چشــمانم می‌خوانــدم باور 
نمی‌کردم. ســاکنان اتحاد جماهیر شوروی 
از تنگدستی اقتصادی رنج می‌بردند و حجم 
بالایی از مبالغ هنگفت برای خرید وفاداری و 
تبعیت به مکان‌های مختلف ریخته می‌شد، با 
آگاهی روشن از این که این پول‌ها برنخواهند 
گشت. بزرگ‌ترین بدهکار کوبا بود- پانزده و 
نیم میلیارد دلار. بعد از آن مغولستان، ویتنام و 
هندوستان هر یک نه میلیارد دلار، و در لیست 
بعد از آن‌ها سوریه، لهستان، عراق، افغانستان، 
اتیوپی، الجزایر، کره‌شمالی، آنگولا و بسیاری 

از کشورهای دیگر.

این بدهی‌ها در اصل از فروش سلاح به آن 
کشورها، فروش نفت و تأسیس زیرساخت‌ها 
در زمینه‌های مختلف به وجود آمده بودند. در 
حقیقت اینها به منظور افزایش نفوذ شوروی 
در آن مکان‌ها به صورت بلاعوض داده شده 

بودند.
بــه معاون وزیر قول دادم که این موضوع 
را با دوســتم عدنان خاشقجی بررسی کنم و 
ظرف چند هفته به او پاسخ دهم که چه کاری 
می‌تــوان انجام داد و چطور می‌توانیم کمک 
کنیم و در واقع، این موضوع را بررسی کنیم. 
خاشقجی با مقامات مختلفی گفت‌وگو کرد و 
حتی به چند جا برای برپایی جلســات سفر 
کرد و در پایان نتیجه روشن این بود: برای ما 
امــکان ورود به ماجراجویی از این نوع وجود 
ندارد. با معاون وزیر شوروی تماس گرفتم و به 
او گفتم متاسفانه نمی‌توانیم در این موضوع به 
او کمک کنیم. به خوبی می‌دانستم که دولت 

جدید روســیه هم تا امروز راهی برای وصول 
این وام‌های از دست رفته پیدا نکرده است.

داســتان طلا و داستان وام‌های از دست 
رفته اتحاد جماهیر شــوروی فقط دو نمونه 
از امکاناتی هستند که در امپراتوری شوروی 
تجسم یافتند. من در اتحاد جماهیر شوروی 
بــازاری را کــه برای فرصت‌ها جســت‌وجو 
می‌کردم، دیدم. امروزه در پی روابط تجاری 
محکم بین اســرائیل و روســیه، می‌توانم با 
افتخار خاطر نشــان کنم کــه یکی از اولین 
تاجران اســرائیلی بودم که بازار بیدار روسیه 
و این پتانســیل بزرگ را که در شرق وجود 
داشت کشف کردند. در زمانی که هنوز تمام 
توجهات به سوی غرب و شرق دور بودند، من 
این پتانسیل بزرگ را در روسیه دیدم. پی بردم 
که این امپراتوری در تلاش است گذشته را رها 
کند و می‌خواهد صفحه جدیدی را با جهان 
آزاد آغاز کند. اعتقاد داشتم که خواهم توانست 
امکانــات اقتصادی جدیــد را با فعالیت‌های 
صهیونیســتی مهم ادغام کنــم. برای اولین 
بار ســال‌های زیادی اتحاد جماهیر شوروی 
دروازه‌هایش را برابــر یهودیان باز کرده بود. 
از سال 1989، سالی که در آن سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی آغاز شد، مهاجرت یهودیان 
از آنجا آغاز شد. به تدریج، باوجود مشکلات 
بسیار بوروکراسی، این جریان با گذشت زمان 

به سمت رشد رفت.

این جریان به دنبال ســه جریان مهمی 
بود که در آغاز دهه نود طرح کردم: شــیرین 
کردن آب با کمک انرژی هسته‌ای، پروازهای 
مستقیم به اسرائیل از اتحاد جماهیر شوروی 
برای مهاجران و توســعه شــبکه راه‌آهن در 
اسرائیل_همگی با یک مخرج مشترک: همه 
برای خدمت به اهداف اســرائیل بودند. البته 
می‌خواستم تجارت هم بکنم، این واضح و قابل 
درک است، اما در برابر چشمانم اول از همه 

علاقه به اسرائیل را می‌دیدم. 
اگرچه در تمام اهداف اقتصادی که تعیین 
کرده بودم موفق نشدم، اما هنگامی که امروز 
در خیابان‌های اســرائیل قدم می‌زنم، زبان 
روسی را همه جا می‌شنوم و با شگفتی سرعت 
خروج آن‌ها از اتحاد جماهیر شــوروی سابق 
و جذب آن‌ها در جامعه اســرائیلی را دنبال 
می‌کنم، می‌دانم که من هم سهمی در کمک 

به این مهاجرت دارم.
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تجارت در امپراتوری غرق‌شده

قبلًا دو بار با منابع نامحدود آن‌ها مواجه 
شده بودم، و این دو از جالب‌ترین داستان‌هایی 
بودند که در جریان شغلی‌ام برای من اتفاق 
افتادنــد، کــه در آن ماجراهــای جالب کم 
نبودند. این داســتان در ســال 1988 آغاز 
شــد. دوست مرحوم من اسحاق موداعی که 

در آن هنگام به عنوان وزیر دارایی در دولت 
اسحاق شامیر خدمت می‌کرد، دو سال قبل 
از این که امپراتوری شــوروی تجزیه شــود، 
 از بازدید تاریخی از اتحاد جماهیر شــوروی 

بازگشت. 
موداعی که برای مذاکرات درباره موضوعات 
اقتصــادی به مســکو رفته بــود، از دریافت 
پیشــنهاد میخائیل گورباچــف رهبر اتحاد 

جماهیر شوروی شگفت‌زده شد. 
وی بــه وزیر دارایی اســرائیل گفت: »ما 
مقادیر زیــادی طلا داریم، امــا برای خرید 
مواد غذایی برای مردم‌مان پول کم داریم. ما 

قیمت طلا منجر می‌شود، با آن مخالف است. 
»ما بیشتر از چهل میلیارد دلار طلا داریم. اگر 
بدانند که ما در تلاشــیم که آن‌ها را در بازار 
آزاد بفروشیم، قیمت‌ها سقوط خواهد کرد.«

موداعی به اسرائیل برگشت و تلاش کرد 
مقامات رسمی را علاقه‌مند کند که خودشان 
با هدف کمک به گام‌های بازسازی اقتصادیِ 
میخائیــل گورباچف به ادامــه این موضوع 
رسیدگی کنند. این یک تلاش ناموفق بود و 
او موفق نشد تاییدیه مقامات دولتی اسرائیل 
را بگیرد. موداعی تســلیم نشد، او به من در 
لندن تلفن کرد کــه در آن زمان بر تجارت 

قبل از اینکه به اتحاد جماهیر شــوروی برویم با یک شرکت امنیتی 
بین‌المللی تماس گرفتم و آن شــرکت یک هواپیمای شخصی که ما 
را به مســکو پرواز دهد در اختیار ما قرار داد. همچنین در هواپیما 
یک کادر امنیتی حاضر بودند کــه وظیفه آن‌ها تأمین امنیت طلای 
روســی در تمام راه تــا گاوصندوق‌های بان‌کها در ســوئیس بود.

❖

❖

در حالی که ما در مســکو منتظر طلای شــوروی بودیم، من گرفتار 
داستان دیگری شــدم که گویی از دنیای افسانه‌ها گرفته شده بود. 
این از ملاقات من با اســحاق موداعی در اسرائیل آغاز شد. او برای 
من تعریف کــرد که علاوه‌ بر تجارت طلا، روس‌ها از ما هرگونه کمک 
ممکن برای وصول وام‌های مالی زیاد دولت اتحاد جماهیر شوروی را 
تقاضا کرده‌اند. اما همان‌طور که اســرائیل رسماً برای ورود به تجارت 
طلا علاقه‌مند نبود، علاقه‌ای هم به مداخله در وصول وام‌ها نداشت.

❖

❖

4. »بحــران اجتماعــی« هنگامی آغاز 
می‏شود كه نظام سیاسی، حقوقی و یا نظام 
اقتصادی حاكم، به‌تدریج، دارای مفاســد و 
نابه‌هنجاری‏هایی شود كه محدودیت‏ها، دردها 
و رنج‏ها، و ضررهایی كه متوجّه ‏همه یا اكثر 
مردم می‏گردد، بیشتر از حظ‌ها و نصیب‏ها، 
لذت‌ها و خوشی‏ها، و نفع‏هایی باشد كه عاید 
آنان ‏می‏شود و یا پرده‏های ناآگاهی و بی‌خبری 
مردم یا فریب و نیرنگ دستگاه حاكمه چنان 
دریده شده و به یك ‌سو رفته باشد كه همگان 

دریابند كه از ابتدا دچار خسران ‏بوده‏اند.
احســاس غبن و خســران‏زدگی اگر به 
درجه‏ای معیّن از عمومیّت و سیطره برسد، 
می‌تواند منشأ بحران اجتماعی ‏و خروج جامعه 
از وضع و حالت »تعادل« یا »توازن« باشد و 
مردم را به اندیشــه براندازی نظام حاكم و بر 
سر كارآوردن نظامی دیگر فرو تواند برد، خواه، 
نظام حاكم از سر علم‏ و عمد، مصالح و منافع 
عمومی را پایكوب و لگدمال كرده باشد و چه 
به سبب جهل و بدون سوء نیّت، ‏زمینه ‌ضایع 

شدن حقوق مردم را فراهم آورده باشد.
عوامل مهمی که می‌تواند منشــأ بحران 
در جوامع مختلف گردد را می‌توان در موارد 

ذیل خلاصه نمود:
الف( احساس فقر

»فقر« محســوس‏ترین عامــل بحران‌زا 
اســت، زیرا فهــم و شــناخت آن نیازمند 
هیچ‏گونه ‏اســتعداد و معلوماتی نیست. و زن 
و مــرد، كوچك و بزرگ، عارف و عامی آن را 
به یكســان درمی‏یابند و از آن رنج می‏برند. 
برانگیزندگی این عامل نیز بسیار قوی است. 
از این‏رو، نابسامانی‏ها و كمبودهای اقتصادی 
بیــش و پیش از هــر نابســامانی و كمبود 
 دیگری زنگ خطر را برای نظام حاكم به صدا 

درمی‏آورند.
ب( احساس ظلم

ممكن اســت همه یا اكثر جامعه از تنعّم 
و رفاه كافی برخوردار باشــند؛ ولی ‏احساس 
كنند كه از ســوی دستگاه حاكمه یا كسانی 
كه مورد حمایت آن دستگاه‌اند، مورد ظلم و 
تعدّی قرار گرفته و از بسیاری از حقوق مادّی 
یا معنوی خویش محروم گشته‏اند، به گونه‏ای 
كه از میان ‏رفتن آن ستمگران و متجاوزان، 
آنان را به تنعّم و رفاه بیشتری می‏رساند و یا 
اینك‌ه‌ حرمت و كرامتشان را تأمین می‌کند.

دادن حیثیّت  از دست  احساس  ج( 
جهانی

ممكن اســت عمــوم افراد یــك جامعه‏ 
احساس كنند كه در میان سایر اقوام و ملل از 
وجهه و آبروی چندانی برخوردار نیستند. این 
احساس به‌ویژه در نزد مردمی یافت می‏شود و 
یا قوّت می‏گیرد كه استقلال و آزادی سیاسی 
خود را کمابیش از كف داده باشــند و پنهان 

پیدایش  زمینه‌های 
اجتماعی بحران 

علامه محمدتقی مصباح یزدی
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د( احساس محرومیّت از استكمالات 
معنوی و اخلاقی

این احساس بسیار به ندرت و فقط برای 
كسانی ‏دســت می‏دهد كه به صورت عام از 
تعالیــم انبیای الهی‌)صلــى الله علیه وآله( و 
به‌گونه‌های خاص از آموزه‏های پیامبرگرامی 
اسلام)صلى الله علیه وآله( بهره كافی و وافی 
برگرفته باشــند و بدانند كه انســانی ‏بودن 
زندگی فردی و اجتماعــی در گرو بینش‏ها 
و گرایش‏های بســیار والا و ارجمندی است 
كــه جز بر اثر پیــروی از اوامر و نواهی الهی 
حاصل نمی‏آید. چنین كســانی اگر احساس 

در اندیشه مصالح معنوی و ارزش‏های والای 
اخلاقی‏اند و به قدر و قیمت و اهمیّت این‏گونه 
امــور، به تفكیك از امور مادّی و معیشــتی، 
واقفند و از نابسامانی‏ها و كمبودهایی كه در 
این زمینه پدید می‏آید رنج می‏برند، بســیار 
اندك اســت. از ایــن‌رو، اگرچه فرض اینك‌ه 
نهضــت اجتماعی‏ای فقط بــه انگیزه دفاع و 
حمایت از مصالح معنوی و ارزش‏های متعالی 
اخلاقی پدید آید، فرضی نامعقول نیست؛ ولی 
در اكثریتّ قریب به اتفّاق موارد نهضت‏های 
اجتماعی چنیــن نبوده‏اند. لكــن، از آن‌جا 
كه مفاســد معنوی و مفاســد مادّی معمولاً 
پیوندی استوار و ناگسستنی با یكدیگر دارند 
و در هر جامعه‏ای كه دچار مفاســد معنوی 
است، مفاسد مادّی نیز رواج و شیوع تامّ دارد، 
مصلحان‏ اجتماعی می‏توانند، حتّی اگر هدف 
نهائی‌شان تنها اصلاح وضع و حال معنوی و 
اخلاقی مردم باشــد، بر نقاط ضعف مادّی و 
معیشتی جامعه انگشت تأكید بگذارند و با ارائه 
فقر و بی‌عدالتی اقتصادی موجود در جامعه 
مشروعیّت و حقانیّت نظام سیاسی، اقتصادی 
و حقوقی حاكم را در محل شــكّ و شبهه و 
چون ‏و چــرا آورند، و به‌این طریق، جماعات 
فراوانی را با خود همدست و همداستان سازند 
و موجبات‏ تزلزل اركان نظام حاكم و فروپاشی 

آن را فراهم آورند.
از دیدگاه اســامی، هرچند اصل »هدف 
وســیله را توجیه میك‏ند« مقبول نیســت، 
بهره‏برداری از نقاط ضعف مادّی جامعه برای 
برپا كــردن نهضت اجتماعــی‏ای كه هدف 
اصلی‌اش اصلاحات معنوی است، به دو دلیل 

موجّه و مشروع است:
نخست آنك‌ه اساســاً ادیان الهی فقط با 
معابد و ‌پرستش‌گاه‏ها سر و كار ندارند؛ بلكه 
اصلاح جمیع امور و شــئون حیــات، اعمّ از 
فردی و اجتماعی، مــادّی و معنوی، دنیوی 
و اخروی را قصد كرده‏اند، به‌گونه‌‏ایك‌‏ه اقامه 
یك نظام اجتماعی الهی و مطلوب، مستلزم 
اصلاح همه امور و شئون زندگی انسان‏ها، و 
از جمله‏ امور و شئون مادّی و معیشتی آنان 
است، اگرچه هدف اعلای نظام مذكور، تهذیب 
 نفوس و تتمیم مكارم ‏اخلاق و تكمیل آدمیان 

است.
دوم آنك‌ــه، كمبودها و نابســامانی‏های 
اقتصادی، بیشــتر بــه این علتّ كــه تأثیر 
مستقیم‌تر و بی‌واسطه‏تری ‏در زندگی مردم 
دارند، به مراتب محســوس‌تر و ملموس‌تر از 
سایر كمبودها و نابسامانی‏ها هستند. بنابراین، 
می‏توانند انگیــزه‏ای نیرومند و فراگیر برای 
جنبش و قیام همگانــی پدید آورند، و حال 
آنك‏ه كمبود و نابسامانی‏های معنوی، قدرت 
ایجاد چنین انگیزه عام قوی‌ای را ندارد. ارائه 
فقر و بی‌عدالتی اقتصادی، در این‌جا، وسیله‏ای 

است كه اســتفاده از آن با هدف، هیچ‌گونه 
منافات و ناســازگاری ندارد. همچنین باید 
توجه داشــت که چون نهادهای اجتماعی با 
هم ارتباط‌هایی محكم و تعامل‌هایی عمیق 
دارند، مفاســد پدید آمده در هر یك ازآن‌ها، 
ســایرین را نیز دستخوش فســاد می‏سازد. 
به‌طور طبیعی كسانی كه در فقر و محرومیّت 
مادّی و اقتصای دست و پا می‏زنند، از تعلیم 
و تربیــت صحیح و كافی بی‏بهره می‏مانند و 
واجــد آرا و عقاید، اخلاق، و نیز افعال ‏فردی 

می‏شود كه فســادهای گوناگون با یكدیگر 
پیونــد دارند و از یك نهاد بــه نهادی دیگر 

سرایت میك‏نند.
5. چاره‌اندیشی‏‌های نظام حاكم برای حفظ 

وضع موجود
نظام حاكم بر جامعه برای وادار ســاختن 
مردم به اطاعــت از احكام و مقرّرات خود از 
سه طریق ذیل ‏سود می‏جوید؛ و چون ثبات 
و بقــای نظام حاكم در گــرو اطاعت و عدم 
عصیان همه یا اكثریتّ قریب به‏ اتفّاق مردم 
است، می‏توان چاره‏اندیشی‏هایی را كه هر نظام 
به‌منظور تقویت و تحكیم موضع و موقف ‏خود 
و حفظ وضع موجود میك‏ند، در این سه شیوه 

خلاصه نمود:
الف( استفاده از نیروهای نظامی

هر نظامــی برای جلوگیــری از عصیان 
مردم و برای اطاعت آنان از برنامه‌های خود، 
كمابیش، از »پلیس« و »ارتش« كه دو نیروی 
عمده قهریهّ‌اند، اســتفاده میك‏ند و با توسّل 
به‏خشونت و زور، قدرت مردم را درهم میك‏وبد 
و خرد میك‏ند. از این‏رو، هر دستگاه حاكمه‏ای 
كه به مردم و به آینده خود اعتماد واطمینان 
كمتری داشته باشد، بیشتر میك‏وشد تا قدرت 
نظامی، تسلیحاتی، انتظامی و امنیّتی خود را 

افزون سازد.
ب( استفاده از قدرت اقتصادی

قــدرت اقتصادی یكــی از بزرگ‌ترین و 
مؤثرّترین ‏نیروهای برانگیزنده و بازدارنده است. 
هرچه قدرت دستگاه حاكمه بر سازمان‏ها و 
مؤسّسه‌های اقتصادی ‏بیشتر باشد، دستگاه 
مزبور بهتــر می‏تواند مــردم را به بالا بردن 
میزان اشتغال، تثبیت یا تقلیل نرخ‌ها، وكاستن 
مالیّــات بر درآمد نوید دهــد و یا از تعطیل 
كردن در كارخانه‏ها و كارگاه‏ها و بیكار كردن 
كارگران، بر سركار آوردن كارگران و كارمندان 
اعتصاب‏شــكن، و از میان بردن اتحّادیهّ‏های 
صنفی بترساند و با این تطمیع‏ها و تهدیدها 
آنان را هوادار و موافق خود كند یا دستك‌م، 
از همراهی عملی با مخالفان نظام بر حذر دارد. 
همچنین، دستگاه حاكمه اگر امكانات مالی 
و اقتصادی عظیمی داشته باشد، می‏تواند با 
تامین و تطمیع منافع مادی بسیاری از افراد 
برجســته، ممتاز و ذی‌نفوذ جامعه را، با خود 

همرأی و همراه سازد.

یا آشكار، تحت اســتعمار قوم ملتّ دیگری 
قرار گرفته باشــند. چنین ‏مردمی، حتّی اگر 
وضع معیشتی و اقتصادی رضایت‏بخشی هم 
داشته باشند و از طرف بعضی از افراد یاگروه‏ها 
یا قشــرهای جامعه خود نیز مورد استثمار و 
بهرهك‏شی اقتصادی یا مورد بی‏حرمتی و هتك 
‏شخصیت واقع نشده باشند، بعید نیست كه 
به‌پا خیزند و نظام حاكم را، كه موجبات بردگی 
و بندگی آنان را نســبت به بیگانگان فراهم 
آورده است، ساقط ســازند، تا به‌ این‌وسیله، 
قدرت، شــوكت، عظمت و عــزّت خود را در 

سطح بین‏المللی و جهانی بازیابند.

كنند كه نظام حاكم بر جامعه‏شــان، ‏امور و 
شئون مردم را چنان تدبیر و اداره میك‏ند كه 
نتیجه‏ای جز دور ماندن انســان‏ها از كمالات 
باطنی وحقیقی به‌بار نمی‏آورد، قیام میك‏نند 
و تا آن‌جا كه می‏توانند در تضعیف و سقوط 
آن نظام میك‏وشند، حتّی ‏اگر نظام مفروض، 
فقر را ریشهك‌ن كرده باشد، ظلم را در جمیع 
اشــكال و صُوَرش نابود ساخته باشد، شأن‏ و 
حیثیّت بین‏المللی و جهانی جامعه را حفظ 

كرده و ارتقا بخشیده باشد.
البته باید به خاطر داشت که در هر مقطع 
تاریخی و در هر جامعه‏ای، شمار كسانی كه 

آماده‌ایم یک میلیارد دلار طلا به شما بدهیم، 
برای این که آن را در بازار آزاد بفروشید.«

هنگامی که موداعی پرســید چرا اتحاد 
جماهیر شوروی نمی‌تواند خودش این طلا را 
بفروشد، گورباچف توضیح داد که وزیر دارایی 
او به دلیل اینکه این اقدام به کاهش چشمگیر 

بین‌المللی تمرکز داشتم و از من درخواست 
کرد که خودم به این موضوع رسیدگی کنم. 

برای او کمک به گورباچف مهم بود.
قول دادم که این پیشنهاد را بررسی کنم. 
بعــد از اینکه با موداعــی صحبت کردم فوراً 
با دوســتم عدنان خاشقجی تماس گرفتم و 

و اجتماعی فاســد و نادرست می‌گردند. این 
افراد هســتندكه آلت دست سیاستمداران و 
دولتمردان فریبك‌ار و خائن و وسیله پیشرفت 
اهداف‏ پلید آنان می‏شوند و چه‌بسا بزرگ‌ترین 
ســدّ راه اصلاحــات و نهضت‏های اجتماعی 
اصلاح‏گرانه‏ای می‏شــوند كه خیر و سعادت 
خودشــان را در بر دارد. )تأكید میك‏نیم كه 
تأثیر عامل فقر و محرومیّت، در ایجاد ســایر 

مفاسد، قطعی و غیر قابل تخلفّ نیست(.
انحطاط فرهنگی و سقوط معنوی و اخلاقیِ 
بخــش قابل توجهی از مردم نیز می‏تواند در 
نابسامان ساختن ‏وضع معیشتی و اقتصادی 
جامعه و به تباهی كشــیدن نظام حقوقی و 
سیاسی حاكم بر آن تأثیر قاطع داشته باشد. 
زمامداران ناصالح یا بیك‏فایت، علاوه‌بر اینك‌ه 
نمی‌توانند رفاه‏بخش و عدالت‏گســتر باشند، 
زمینه اجتماعی انواع و اقسام مفاسد عقیدتی، 
اخلاقی، و عملی را نیز مهیّا می‏سازند. ملاحظه 


